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اسنادى از ميرزا يوسف مستوفى الممالك
در منطقه آشتيان

اسداالله عبدلى آشتيانى1

ــتوفي الممالك،  ـــ . ق) معروف به آقا و ملقب به مس ــتياني (1227 هـ . ق – 1303 ه ــف آش ميرزا يوس
ــتوفى الممالك ايران در عصر ناصرالدين شاه قاجار  ــتوفي الممالك، صدراعظم و مس ــن مس فرزند ميرزا حس
ــف پس از فوت پدرش، ميرزا حسن مستوفى الممالك دوم، در سال 1261 هـ .ق از طرف  ــت.«ميرزا يوس اس
محمدشاه ملقب به مستوفى الممالك (وزير دارائى) گرديد. در سال 1268 هـ . ق حكومت عراق (اراك) نيز 
ضميمه مشاغلش شد و از طرف خويش، نايب الحكومه اى براى اداره امور آنجا تعيين نموده، گسيل داشت».2
با به صدارت رسيدن ميرزا آقا خان نورى در سال 1268 هـ .ق و بركنارى ميرزا يوسف مستوفى الممالك 
از دفتر استيفا، وى «چندى در تهران بود و بعد به آشتيان اراك، قصبه مسقط الرأس نياكان خود رفته، انزوا 

اختيار نمود».3
اين تبعيد هفت سال طول كشيد و با عزل ميرزا آقا خان نورى از صدر اعظمى به سال 1275 هـ .ق، وى 
دوباره به شغل سابقش كه مستوفى الممالكى يا همان وزير دارائى بود، بازگشت. «در اين مدت به بازسازى 
ــال 1287 كه ناصرالدين شاه به عتبات  قلعه اجدادى خود و آبادانى و عمران در منطقه اهمت گمارد. «در س
ــيدگى مى كرد. بعد از سفر كربلا كه ميرزا  ــاه به كليه مهام مملكتى رس ــف در غيبت ش مى رفت، ميرزا يوس
حسين خان سپهسالار به صدارت رسيد، ميرزا يوسف اعراض كرده و ديگر به دربار شاه نيامد؛ باز به آشتيان 

1. سند پژوه
2. بامداد، مهدى، شرح حال رجال ايران، ج 4، انتشارات زوار، 1378، ص 478.

3. همان بالا ص 479
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اسنادي از ميرزا يوسف مستوفي الممالك.../ اسداالله عبدلي آشتياني

آمد و نزديك دو سال در آنجا اقامت گزيد. ناصرالدين شاه در سفر عتبات سال 1287 [هـ. ق] مدت سه روز 
در آشتيان توقف كرد. ميرزا يوسف براى خوش آمد گوئى بار خانه اش كه شامل مركبات مازندران و خشك بار 
آشتيان و فراهان بود، تقديم مهمانان نمود. مستوفيان و امراى ملتزم شاه هر كدام در محلى و پرده اى اقامت 
كردند، اما مهد عليا (مادرشاه) از روى نيرنگ و تفتيش در قلعه منزل نمود. چون استحكامات قلعه و وسعت 
ــاهده نمود، از روى بدگمانى بر عاقبت فرزندش ترسيد. و با همپالگى ها يش از  ــف را مش ــتگاه ميرزا يوس دس
ــاس، وى را غياباً متهم نمود. شاه زودباور، ذهنش  ــعايت كرد و با ادلهّ و براهين بى اس ــتوفى الممالك س مس

مشوب شد و با معاذير1 ديگر، دستور عزل و تبعيد وى را صادر نمود».2
ــتيان و در قلعه خود [قلعه آقا] زندگى كرد و در اين مدت به احياى مزارع و  ــال در آش وى به مدت دو س
ــاير املاك خود در منطقه پرداخت. در همين  ــان، خلجستان قم و س ــتيان، سياوش باغات و حفر قنات در آش

فاصله، سه دانگ مزرعه اسكندسفلى سياوشان را خريد.
ــان،  ــتاهاى سياوش ــن را با هزينه زياد احداث كرد و به وضع آب و قنوات روس ــتيان قنات گلش  «در آش
ــامانى داد و در ولايات ديگر كه تيول او بود، آبادانى ها نمود».3 دشت  ــر و س زنگ آباد، تاج آباد و جعفرآباد، س
ــتوفى، آسياب مستوفى، و حمام آقا در آشتيان هنوز به همين نام خوانده مى شود. بر پايه كتابچه  و قنات مس
ــتوفى الممالك، قسمتى از املاك وى موروثى بوده كه از پدرش ميرزا محمد  ــف مس دخل و خرج ميرزا يوس

حسن مستوفى فرزند ميرزا كاظم به ارث رسيده بود.
ــتيان  املاك فراوان جناب آقا، نظارت و مديريت خاص خود را مى طلبيد؛ بدين منظور، نايب الحكومه آش
ــط مستوفيان محلى  ــبات دخل و خرج املاك توس و مضافات را خود انتخاب و به كار مى گمارد و كار محاس

و نايبان او انجام مى پذيرفت كه طى احكامى، آنان را به كار مى گمارد. 
ــتيان و مضافات كه توسط شخص جناب آقا ميرزا  ــناد، از مهم ترين نايب الحكومه هاى محلى آش بر پايه اس
يوسف تعيين شده بودند، ميرزا رضا مستوفى آشتيانى و محمد رفيع خان معتمدالاياله بزرگ را مى توان نام برد.

دراين جا متن بازخوانى شده اسناد ميرزا يوسف مستوفى الممالك تقديم خوانندگان مى گردد .

فهرست اسناد معرفى شده: 
چكيده سند 251

ــه؛ 3- دوره تاريخى:  ــتيانى؛ 2- عنوان: بيع نام ــاى عبداالله عطائى آش ــخصى آق ــاء: مجموعه ش 1- منش
ــتگى اقليمى: آشتيان؛ 5- زبان: فارسى و عربى؛ 6- نوع  ــاه: 1288 هـ . ق؛ 4- وابس قاجاريه/ ناصرالدين ش
خط: نستعليق (تحريري عاميانه)؛ 7- اندازه: (30×42 سانتيمتر) و 8- شرح محتوايى سند: بيع نامه واگذارى 

1. معذار: حجت و برهان و آنچه كه وسيله عذرخواهى قرار داده شود، معاذير جمع (فرهنگ عميد)
2. حضرتى، صادق، رجال و مشاهير آشتيان، قم، الماس، 1382، ص 150.

3. نك: حضرتى، همان ص 153.
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اسنادي از ميرزا يوسف مستوفي الممالك.../ اسداالله عبدلي آشتياني

ــفلى و پنج باغ در ملك مزبور واقع در سياوشان آشتيان. بايع:  ــه دانگ از كل شش دانگ مزرعه اسكندس س
هشت تن از اهالي يا آقاى ميرزا يوسف خان مستوفي الممالك ـ مال المصالحه: مبلغ سيصدتومان تبريزى

ــتيان ـ عقود شرعى ـ بيع نامه ـ اراضي مزروعى پول/ مسكوكات  توصيفگرها: 1288 هـ .ق ـ اراك ـ آش
ـ مهرـ گواهى/ شهود

[سند شماره 251]
جناب جلالت مآب الاجل الاكرم الافخم الاعظم آقاى مستوفى الممالك ـ دام مجده العالى و ظلهّ الباقى 
ــر اين عبارات واضحة  ــرعيه الدلالات و باعث بر تحري ــد و الصّلوة ، داعى بر اين كلمات ش ــد الحم ـ و بع
المدلولات آنكه به مبايعه صحيحه شرعيه قبول نمودند همگى و تمامى موازى سه دانگ از كل شش دانگ 
ــات از ممر و مدخل و اراضى و صحارى و  ــفلى را با كافه ملحقات و عامه منضم ــه مدعوه به اسكندس مزرع
ــاب و جداول و جعافير و مراتع و معاليف و تلال و جبال و انَهار آبى  زار و ديمى زار و كلمّا  ــتاب و اغش دش
يتعلق بها از مجرى المياه اعم از قنوات و عيون ورود آب و غير ذالك به علاوه و انضمام پنج قطعه باغ معنب 
ــند  ــد با آنچه به آن مزرعه دانند، مع پنج قطعه باغ و شناس ــجر واقع در مزرعه مزبوره كه متصل مى باش مش

سمى ام لم يسم و ذكر ام لم يذكر از مالكين و اشخاص مفصله ذيل الكتاب: 
حاجى حسين ولد مرحوم كربلائى على استاد رضا يك دانگ؛ (مهر: عبده محمدحسين 1287)- كربلائى 
حسين ولد مرحوم حيدرعلى نيم دانگ؛ (مهر: عبده محمدحسين 1287) ـ غلامرضا ولد مرحوم حاجى فرمان 
ــين 1278)-  ــف ولد مرحوم حمزه نيم دانگ؛ (مهر: عبده محمدحس ــگ (مهر: عبده غلام رضا)- يوس نيم دان
ــن با خليل يك زيوار؛1 (مهر: عبده محمدحسن) ـ ميرزا احمد ولد مرحوم ميرزا محمد دو  كربلائى محمدحس

شعير؛ (مهر: عبده الراجى احمد) ـ كربلائى على محمد ده نمكى دو شعير2.
ــيصدتومان تبريزى رايج ديوان ريال ناصرالدين شاهى از قرار عددى  و در عوض و مال المبايعه، مبلغ س
ــش نخود نقره تخميناً وزن و ده عدد يك تومان رواج و على ذلك صيغه مبايعه صحيحه شرعيه  ــت و ش بيس
ــتمله على الايجاب و القبول و قبض الثمن و اقباض المثمن و التمليك و التملكّ و  ــيه مش بالعربيه و الفارس
ــقاط كافه الخيارات من الطرفين سيّما خيارالغبن و الغبن  ــلمّ و التخليه و التصرف متعقبة باس ــليم و التس التس
فى الغبن فاحشا كان ام افحش عالماً، عامداً اگرچه به مراتب عاليه عروج و صعود نمايد، واقع و جارى گرديد 
ــك از مالكين با تعيين حصه خود را از مال  ــرعيه و اخذ هر ي ــس نظر به اجراى صيغه مبايعه صحيحه ش ؛ پ
ــجّر، آباد متصل به هم  ــگ از مزرعه مزبوره و پنج قطعه باغ منعب، مش ــه دان ــه تماماً گرديد تمام س المبايع
ــاء و اراد كتصرف  ــوره ملك طلق - دام مجده العالى و مدظّله الباقى - و له التصرف كيف ش ــه مزب در مزرع

1. يك زيوار: هر دانگ: 32 حبه يا 16 شعير- هر ملك 6 دانگى 192 حبه- هر نيم دانگ 16 حبه- هر 1/4 دانگ يا 8 
حبه «يك زيوار» - هر 6 دانگ ملك 24 زيوار- هر دانگ 16 شعير- هر 6 دانگ 96 شعير- هر شعير 1/16 دانگ- هر 

حبه 1/32 دانگ- به نظر مى رسد «زيوار» از تقسيمات ملكى مختص آشتيان است.
2. دو شعير: 2/16 هر دانگ است
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اسنادي از ميرزا يوسف مستوفي الممالك.../ اسداالله عبدلي آشتياني

الملاك فى  املاكهم و ذوى الحقوق في حقوقهم و كان ذالك1 فى چهارم شهر جمادى الثانيه سنه 1288. 
ــا)- (مهر: عبده  ــين 1287)- (مهر: عبده غلامرض ــف 1278)- (مهر: عبده محمدحس ــر: محمديوس (مه

محمدحسين 1287)- (مهر: عبده الراجى احمد).

[حواشى / سجلات]
ــده، چون به نظر جناب جلالت مآب اجل  ــته ش توضيح آنكه چون در متن پنج قطعه باغ معمور و آباد نوش
الافخم الاعلم آقا ـ 2 دام مجده العالى اقبالة الباقى ـ رسيد و معلوم ايشان شد كه باغات معموره همين پنج 
قطعه است، فرمودند من راضى به ضرر رعيت نيستم؛ همان نصف از باغات واقعه در مزرعه را بنويسيد، لهذا 
ــطور متن در نهايت رضا و رغبة جزو مبيع مبلغ نمودند نصف از باغات را كه در مزرعه مزبوره  مالكين مس
ــت نموده، نصف از باغات را يك تخته نمايند و  ــم كه اولاً در ميان خود داده و خواس ــد، به اين قس مى باش
تسليم گماشتگان دستگاه جناب جلالت مآب نمايند [مصالحه] بر همين نحو جارى شد به تاريخ متن. (مهر: 

عبده الراجى محمدحسن)3
بسم االله اشرف الاسماء؛ اعترفوا بوقوع المبايعة المسطوره اصالة و وكالة كما زبر و رقم فيه لدى الاضعف 
الافقر الاحقر (مهر: عبده الراجى محمدجعفر)4– قد اجريت صيغه المبايعة الصحيحه الشرعيه كما سطر فيه 
و له العبد الخاطي العاصى (مهر: عبده الراجى محمدحسن)- قد وقعت المبايعة المزبوره حسبما سطر و رقم 

فيه حرره الاقل الاثيم (مهر: سيد ابراهيم5 ابن على)

1. [ذالك / ذلك]
ــاه به ميرزا يوسف مستوفى الممالك داده بود. ميرزا حسن مستوفى  ــت كه ناصرالدين ش 2. [آقا / جناب آقا] لقبى اس

فرزند ميرزا يوسف هم لقب «آقا» داشت
ــن: آيت االله آقا شيخ محمدحسن مجتهد آشتيانى از فقهاى و دانشوران اواخر سده سيزدهم مقدمات را  3. «محمدحس
در آشتيان فرا گرفت و به نجف اشرف مهاجرت كرد. در فقه و اخبار و حكمت و طب صاحب اطلاع بود و به درجه 
اجتهاد نايل آمد و رساله خود را نگاشت. سپس به آشتيان آمد و تا آخر عمر به ارشاد مردم پرداخت. همسرش دختر 
ــن نورايى فرزند اوست. وفات اين عالم ربانى در سال 1292 هـ . ش اتفاق افتاده  ــيح بود. سپهبد حس آخوند ملامس
است». (حضرتى، صادق، رجال و مشاهير آشتيان، نشر الماس، ص 277 و 278) كاتب بيع نامه آقا شيخ محمدحسن 

مجتهد آشتيانى است.
4. آقا شيخ محمدجعفر مجتهد آشتيانى، از اجله زجاد و فقهاى آشتيان و از پايه گذاران مدرسه علميه آشتيان به سال 
ــر ميرزا يوسف مستوفى خواهر قائم مقام بود. هم  ــرش بود. همس 1272هجرى. وى خواهر قائم مقام فراهانى همس
اوست كه مستوفى را به درويشى و كيميا متهم كرد. و ملا عبدالعظيم به جاى وى كشته شد. براى اطلاع بيشتر رك: 

فصلنامه اسناد بهارستان، سال اول، پائيز 1390، شماره سوم.
ــتوفيان محلى دستگاه ميرزا يوسف مستوفى الممالك در آشتيان. بر  ــيد ابراهيم مستوفى آشتيانى ابن على: از مس 5. س
ــيد ميرزا احمد (مهر: يا احمد 1288) بوكات توعمانه  ــاس مصالحه نامه اى به تاريخ ربيع الثانى 1307 آمده: «... س اس
ــلطان ميرزا ابراهيم مستوفى (مهر: عبده الراجى ابراهيم  ــركار مقرب الخاقان معتمدالس از جانب ابوى (پدرم) خود س
1287) همگى و تمامى موازى يك دانگ از جمله شش دانگ عمارت مشاع واقعه در آشتيان ... با عالى شأن عزت و 
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اسنادي از ميرزا يوسف مستوفي الممالك.../ اسداالله عبدلي آشتياني

چكيده سند 210
ــتيانى ؛ 2- عنوان: صلح نامه ؛ 3- دوره تاريخى:  ــاء: مجموعه شخصى آقاى صادق حضرتى آش 1- منش
ــى و عربى و سياق ؛  ــتيان ؛ 5- زبان: فارس ــتگى اقليمى: آش ــاه: 1337 هـ . ق. ؛ 4- وابس قاجاريه / احمدش

6- نوع خط: شكسته نستعليق تحريرى ؛ 7- اندازه: (30× 42 سانتيمتر)
ــند: مصالحه  واگذارى همگى و تمامى اراضى و عمارت قلعه مستوفى الممالك ملكى  ــرح محتوايى س ش
ــت گلشن و قنات ملك مزبور واقع در آشتيان. مصالح: ميرزا حسن  موروثى اختصاصى به انضمام مزرعه دش
ــتوفى الممالك آشتيانى، فرزند ميرزا يوسف مستوفى الممالك متصالح ميرزا حسين خان [جمالى] فرزند  مس

حاج آقا ابراهيم آشتيانى، مال المصالحه: مبلغ سه هزار و چهارصدتومان وجه فضى
توصيفگرها: 1337 هـ .ق ـ آشتيان ـ عقود شرعى ـ صلح نامه (مصالحه نامه) ـ املاك و مستغلات ـ پول/ 

مسكوكات ـ ارث و ميراث ـ مهر ـ گواهى / شهود

[سند شماره 210]
بعد الحمد و الصلوة، مقصود اصلى از تحرير اين كلمات شرعيه الدلالات آن است كه حضرت مستطاب 
ــوكته ـ در محضر  ــتوفى الممالك ـ دامت ش ــن مس ــرف اعظم آقاى آقا ميرزا حس اجل اكرم امجد افخم اش
ــائبه كراهت و اجبار به  ــرع مطاع لازم الابتاع دارالخلافه طهران در حالت عمد و اختيار بدون ش ــعود ش مس
ــرعى قطعى بتى جزمى ملى اسلامى تمليك فرمودند به معتمدالسلطان ميرزا حسين خان ـ  صلح صحيح ش
زيّد مجده ـ خلف صدق و فرزند ارجمند جناب حاج آقا ابراهيم آشتيانى ـ دام توفيقه ـ همگى و تمامى كل 
شش دانگ اراضى و عمارات قلعه آشتيان ملكى موروثى اختصاصى متصرفى خودشان را كه عبارت ست از: 
ــهور به حياط بابا گلدى و حمام و اراضى قلعه  ديوانخانه و اندرونى و يخچال و طويله و بهاربند و حياط مش
مرحوم قوام الدوله با كافه ملحقات شرعيه و عامه منضمات عرفيه آنها از عرصه و اعيان و جُدران و حيطان 
و ابواب و اخشاب و دروب و شبابك داشته، ميانى فضا مسقف و مكشوف و ساير ما يتعلق بها و يضاف اليها 
مما سمى ام لم يسم من دون الاستثنا به انضمام يك قطعه زمين مزروعى موسومه به دشت گلشن واقعه در 
قصبه آشتيان كه در محل خود معروف و لكثرة وضوحها مستغنى از تحديد است بتوابعها من الممر و المدخل 
و الاشجار و الانهار و حصه و سهم اختصاصي خود از قنوات آنكه به موجب بنچاق و معمول سنواتي محل 
معلوم و معين است كه ابنيه و عمارت مزبوره و زمين دشت و حصه از قنات آن ملك متصالح باشد و براي 

حضرت اشرف در بناها و عمارات آشتيان و در دشت گلشن و قنات آن حقي باقي نماند.
ــه هزار و چهارصد تومان وجه فضي دو هزاري پنج عدد يك تومان   به عوض و مال المصالحه مبلغ س

سعادت نشان آقا رضا خلف مرحوم مغفور آقا زمان...) ميرزا سيد ابراهيم مستوفى در هيچ يك از كتاب هاى تاريخى 
ــتوفى بوده و احتمالاً از  ــده و به نظر مى رسد كه وى از مستوفيان دستگاه ميرزا يوسف مس ــمش برده نش ــتيان اس آش
ــتوفيان محلى بوده كه املاك فراوان مستوفى در آشتيان، فراهان و خلجستان را اداره مى كرده است. ميرزا ابراهيم  مس

داراى دو سجع مهر است: (مهر: عبده الراجى ابراهيم) و (مهر: سيد ابراهيم ابن على)
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اسنادي از ميرزا يوسف مستوفي الممالك.../ اسداالله عبدلي آشتياني

مأخوذ و مقبوض حقيقةً في رسماً و كتابةً كه اتمام آن بعد العقد به اقباض متصالح مرقوم ايصال و تقديم به 
حضرت اشرف شد و ديناري از آن باقي و لم يصل نماند و صيغه متصالحه شرعيه به سمت جريان و انعقاد 
ــاً  ــه خيارات محتمله و متصوره در مقام خصوصاً خيار الغبن و الغبن في الغبن و لو كان فاحش ــت و كاف پذيرف
ــرعي  ــقاط داير ش بل افحش باعلي مراتبه و اقصي مدارجه با علم و التفات طرفين به معني خيار و غبن و اس
آن از جانبين اسِقاط شد و براي هيچ كدام، حق غبن باقي نماند. و در ضمن عقد خارج لازم حضرت اشرف 
ــدند از حال تحرير ورقه لغايت مدت پنجاه سال هلالي به تحمل خسارات و تعهد  ــرعي و ذمه دار ش مُلتزم ش
غرامات و تضررات وارده بر متصالح و لو بلغ الي مثل العوض علاوه بر رد مثل مال المصالحه بر فرض بروز 
ــتحقاق الغير كلا ام بعضاً عينا ام منفعةً با اثبات  ــاد در مصالحه مرقومه و خروج ما صريح عليه مورد الاس فس
ــرعيه جاري شد و مورد صلح به ملكيت متصالح قرار و استقرار شرعي  ــرعي و به مراتب مرقومه صيغه ش ش
ــنبه  يافت فله التصرف فيه كتصرف الملاك في املاكهم و كان ذالك في آخر يوم الاثنين غروب روز دوش

چهارم شعبان المعظم سنه 1337. (مهر: حسن بن يوسف)، (امضاء: حسن مستوفي)

[حواشي / سجلات]
ــياق) هزار و هفتصد تومان مال  ــه هزار و چهارصد تومان، (نصف عدد به س ــياق) س 1. مبلغ (عدد به س
المصالحه متن به توسط آقا ميرزا حسين خان متصالح متن به حضور حضرت مستطاب اشرف آقاي مستوفي 
ــوكته ـ تقديم شد و بر سبيل قبض رسيد. اين چند كلمه قلمي گرديد في چهارم شعبان  الممالك ـ دامت ش
ــف)، (امضاء: حسن مستوفي)- 2. بسمه تعالي شأنه؛ قد وقع اخذ  ــنه 1337. (مهر: حسن ابن يوس المعظم س
ــعبان المعظم  ــي في رابع ش المبلغ المرقوم في الهامش ثلثه آلاف و اربعمائة تومان لدي العبد احمد التفرش
1337، (مهر: ناخوانا)- 3. بسم االله الرحمن الرحيم؛ قد وقع اخذ تمام المبلغ المرقوم في  الهامش حسبما فصل 
ــمه تعالي شأنه؛ قد وقع الصلح  ــعبان المعظم 1337 من التقرير متن الاحقر ...؟ بس لدي الاحقر في التاريخ ش
للازم عن تمام الابنيه و العمارات المرقومه و عن قطعته ارض مسطوره بتوابعها و قناتها و قبض تمام العوض 
ــقاط و الالتزام حسبما فصل لدي العبد احمد التفرشي في آخر يوم الاثنين رابع شعبان المعظم 1337  و الاس
ــم  االله الرحمن الرحيم؛ قد وقع الصلح ايجاب عن التعلقه ـ المزبور و عماراتها و ابنيتها  (مهر: ناخوانا)- 4. بس
ــطورة و قناتها قدر الحصه و قبض تمام العوض ثلثه آلاف و  المفصلة في المتن بتوابعها و من الارض المس
ــعبان المعظم 1337 من  ــبما فصل لدي الاحقر في التاريخ رابع ش ــقاط و الالتزام حس اربعمائة تومان و الاس

التقرير متن الاحقر؟ (مهر: مرتضي بن محمد حسن) 

چكيده سند 248
ــتياني؛ 2- عنوان: مصالحه نامه؛ 3- دوره تاريخي:  ــأ: مجموعه شخصي آقاي عبداالله عطائي آش 1- منش
قاجاريه/ احمدشاه: 1327؛ 4- وابستگي اقليمي: آشتيان- سياوشان؛ 5- زبان: فارسي و عربي؛ 6- نوع خط: 

شكسته نستعليق/ ثلث و 7- اندازه: (30× 42 سانتيمتر).
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اسنادي از ميرزا يوسف مستوفي الممالك.../ اسداالله عبدلي آشتياني

شرح محتوايي سند: مصالحه واگذاري تمامي و همگي ( شش دانگ) اراضي اسكند واقع در سياوشان ـ 
مصالح: ميرزا عباس خان سر رشته دار؛ متصالح: ميرزا عبداالله خان ولد كربلايي اكبر؛ به مال المصالحه: مبلغ 

دويست و پنجاه تومان
ــتغلات ـ آبادي،  ــرعي ـ مصالحه نامه ـ املاك و مس ــتيان ـ عقود ش ــا: 1327 هـ .ق ـ آش توصيف گره

روستاها ـ پول/ مسكوكات ـ مهر ـ گواهي/ شهود

[سند شماره 248]
بسم االله خيرالاسماء. و بعد، مقصود از تحرير و ترقيم اين كلمات شرعيه الدلالات آنست كه حضور به هم 
ــرع مطاع واجب الاتباع دارالخلافه طهران جناب فخامت نصاب اجل عالي آقا  ــاند در عالي محفل ش مي رس
ــرايط معتبره  ــته دار توپ خانه مباركه ـ دام اقباله العالي ـ و در حالت اجتماع كافه ش ميرزا عباس خان1 سررش
در صحت انشائات شرعيه با الطوع و الرغبه و الاختيار من دون الاكراه و الاجبار مصالحه صحيحه صريحه 
ــرعيه قطعيه جزميه مليه اسلاميه نمود با عالي جاه مجدت همراه زيده الاقران و الاشباه آقا ميرزا عبداالله  ش
ـ2 زيد عزّه ـ خلف مرحوم كربلايي علي اكبر آشتياني همگي و تمامي آنچه را كه از مزرعه اسكند من مزارع 
ــب خريداري از حضرت مستطاب اجل اسعد امجد اكرم افخم اشرف اعظم، آقاي مستوفي  ــان بر حس سياوش
ــده، به شرح و تفضيل كه در قباله انتقالي از حضرت اشرف  ــوكته ـ مالك و متصرف ش الممالك3 ـ دامت ش
به مصالح مرقوم افتاده، با كافه ملحقات شرعيه و عامه منضمات عرفيه آن قدرالحصه از اراضي و صحاري 
ــود در اراضي مزرعه مزبوره  ــري المياه قنات و آبي كار و ديم زار و بذر موج ــزارع و مراتع و مج ــراري و م و ب
ــارت اخري آنچه از حضرت  ــب اليها قدرالحصه؛ به عب ــل و كل ما يتعلق بها و يضاف و ينس ــر و مدخ و مم
ــرح قباله جداگانه انتقال به آقاي ميرزا عباس خان معزي اليه يافته، بدون  ــرف معظم اليه به ش ــتطاب اش مس
اخراج و استثناء چيزي از آن، ملك طلق آقا ميرزا عبداالله مرقوم بوده باشد به انضمام سهم اربابي از محصول 
موجود هذه السنه كانته ما كانت به مال المصالحه مبلغ (عدد به سياق:) دويست و پنجاه تومان (نصف عدد 
ــت و پنج تومان وجه نقد از جنس ريال فضي رايج خزانه مأخوذ و مقبوض حقيقةً  ــياق:) يك صد و بيس به س
ــقاط كافيه خيارات محتمله و متصوره در مقام  ــماً و صيغه مصالحه شرعيه جاري و ساري گرديد و اس لارس
خصوصاً خيار الغبن و الغبن في الغبن و لوكان فاحشاً بل افحش به اعلي مراتبها و اقصي مدارجها از طرفين 
به عمل آمد. و در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شرعي گرديد جناب مصالح معزي اليه در صورتي كه تا پنجاه 

ــتان قم كه اكثر املاك مستوفي را در  ــته دار توپخانه مباركه از مالكين بزرگ منطقه خلجس 1. ميرزا عباس خان سررش
ــتاي موجان واقع در خلجستان و هزارآباد آشتيان. نسبت به وي بر  ــال 1337 هجري خريداري كرد؛ از جمله روس س

نگارنده روشن نشد.
ــس بازار آشتيان و  ــتياني [عطائي] (1300 هـ .ق- 1324 هـ .ش) فرزند كربلائي اكبر، مؤس 2. ميرزا عبداالله تاجر آش

از تاجران معتبر.
3.ميرزا حسن خان مستوفي الممالك (1291 هـ .ق- 1311 هـ .ش) فرزند ميرزا يوسف مستوفي الممالك 
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اسنادي از ميرزا يوسف مستوفي الممالك.../ اسداالله عبدلي آشتياني

سال ديگر از تاريخ ذيل در مصالحه مرقومه فسادي ظاهر شود كه مستند به فعل او باشد و مورد صلح كلا 
ام بعضاً عيناً ام منفعةً مستحقاً للغير برآيد و به ثبوت شرعي برسد؛ علاوه بر رد مثل العوض از عهده غرامات 
ــد. پس كردند تمام مصالح عنه مرقوم ملك طلق  ــارات وارده بر متصالح برآيد و صيغه التزام جاري ش و خس
ــتم شعبان المعظم 1327. (مهر: عبده  ــاء و كان ذالك1 في بيس متصالح مرقوم و له التصرف فيها كتصرف ش

الراجي عباس) 

حاشيه/ سجلات
ــم االله الرحمن الرحيم. قد وقع الصلح المآب عمّاً بلكه جناب آقا ميرزا عباس خان ـ دام توفيقه ـ من   بس
ــرف مستوفي الممالك ـ دامت شوكته ـ  ــكند حسبما التقبل اليه من الحضرة الاش ــومه به اس المزرعة الموس
بتوابعها و لواحقها و قبض العوض و الاسقاط و الالتزام حسبما فصل لدي الاحقر في التاريخ شعبان المعظم 
ــت؛ (مهر:  ــن) - مضمون متن بيان واقع اس ــن الاحقر مرتضي[...؟]. (مهر: مرتضي2 بن محمدحس 1337 م
ــطوره در متن بيان واقع است و اين بنده شاهدم ابن مرحوم ميرزا محمدرضا  ــوز 1327)- معامله مس جهانس
ــت و اين بنده شاهدم ابن مرحوم  ــطور متن بيان واقع اس ــتياني؛ (مهر: معاون دفتر 1303)- مضمون مس آش

ميرزا مصطفي آشتياني 1327؛ (مهر: ناخوانا)

چكيده سند 217
ــتياني؛ 2- عنوان: حكم (معمولي)؛ 3- دوره تاريخي:  ــداالله عبدلي آش ــاء: مجموعه شخصي اس 1- منش
ــال هاي 1268 هـ . ق تا 1275 هـ . ق در آشتيان]؛ 4- وابستگي  ــاه: [احتمالاً بين س قاجاريه/ ناصرالدين ش
ــتيان؛ 5- زبان: فارسي؛ 6- نوع خط: شكسته نستعليق تحرير شده توسط ميرزا يوسف مستوفي  اقليمي: آش

الممالك آشتياني و 7- ابعاد: 21× 33 سانتي متر.
ــتمري اولاد صغير مرحوم ملامحمدتقي [آشتياني] به مبلغ يك تومان نقد  ــرح محتوايي سند: حكم مس ش
و چهار خروار گندم به رسم نان خانه به صيغه مستمري از جانب ميرزا يوسف مستوفي الممالك آشتياني در 
ــتيان. ميرزا يوسف مستوفي الممالك، اولاد صغير، ملامحمدتقي، يك تومان، چهار خروار گندم، سالانه،  آش

به رسم نان خانه، مستمري.
ــتمري، پول، مسكوكات/ غلات، اوزان ـ مهر  ــتيان، حكم، مس توصيف گرها: 1268 تا 1275 هـ . ق ـ آش

ـ گواهي/ شهود. 

1. [ذالك / ذلك]
2. آقا شيخ مرتضي آشتياني (280 هـ .ق؛ 1325 هـ .ش)، فرزند ارشد آقا ميرزا محمدحسن مجتهد آشتياني (ميرزاي 

بزرگ)
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اسنادي از ميرزا يوسف مستوفي الممالك.../ اسداالله عبدلي آشتياني

[سند 217]
عالي شأن عزت نشان، كربلائي اسمعيل را قلمي مي شود. چون مرحوم آقا محمدتقي كه به جوار رحمت 
ــوال آنها را منظور دارم؛ لهذا از ابتداي  ــد، از او چند نفر اولاد صغير باقي مانده كه رعايت اح ــي واصل ش اله
ــقان ئيل سعادت تحويل واقعه مبلغ يك تومان نقد و مقدار چهار خروار گندم به رسم نان خانه به  معامله توش
ــتمر داشت. آن عالي شأن از قرار اين نوشته، مبلغ و مقدار مزبور را  ــتمري در حق آنها برقرار و مس صيغه مس
ــيد حاصل دارد كه از قرار قبض به خرج ابواب   ــازي داشته، قبض رس ــاله در وجه آنها عايد و مهم س همه س
ــد و مي بايد مقدار مسطور از دهات حول و حوش به آنها  ــأن مجري و محسوب خواهد ش جمعي آن عالي ش

حواله و عايد كند و از قراري كه اعلام رفت، تعللّ ننمايند.

[حواشي/ سجلات]
يك تومان و دو خروار از سنه آتيه كارسازي نمايد.

ــتوفي الممالك با اين عنوان]- (مهر: افوض امري  ــند، سجع مهر چهارگوش ميرزا يوسف مس ــت س [پش
الي االله يوسف بن محمد حسن)

چكيده سند 44
ــأ: مجموعه شخصي اسداالله عبدلي آشتياني؛ 2- عنوان: مصالحه نامه؛ 3- دوره تاريخي: پهلوي  1- منش
ــتان قم؛ 5- زبان: فارسي و عربي و سياق؛  ــتگي اقليمي: كندرود ـ خلجس ــيدي؛ 4- وابس اول 1306 خورش

6- نوع خط: شكسته نستعليق و ثلث و7- ابعاد: (30× 42 سانتي متر)
ــاع از املاك و اعيان و رقبات  ــند: مصالحه واگذاري همگي و تماميت يك ثلث مش ــرح محتوايي س ش
ــرقي آشتيان از املاك  ــمال ش ــتائي در 50 كيلومتري ش و دارائي اختصاصي متصرفي از قريه كُندرود، روس

موروثي مستوفي الممالك. مصالح: آقا ميرزا غلامرضا خان حاجي عظيمي 
ولد ميرزا حسن آقا آشتياني با متصالح آقا ميرزا عبداالله خان عطائي [تاجر آشتياني] فرزند كربلايي اكبر؛ 

مال المصالحه: مبلغ پنج هزار تومان وجه نقد. 
ــرعي، مصالحه نامه (صلح نامه)، املاك و مستغلات  ــتان ـ قم ـ عقود ش توصيف گرها: 1306 ش، خلجس

آبادي/ روستا ـ اراضي مزروعي
پول/ مسكوكات ـ حاج عظيمي آشتياني/ ارث و ميراث ـ مهرـ گواهي/ شهود

[سند شماره 44]
هو المالك بالاستحقاق

الحمد لوليّه و الصّلوةُ علي نبيّه؛ مقصود از تحرير و تسطير اين كلمات شرعيه الدلالات واضحة المعالي 
ــانيدند جناب جلات مآب اجل اكرم عالي؛  ــت كه حضور به هم رس و البيانات خالي از خلل و قصور، آن اس
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ــر: عبده الراجي غلامرضا 1317) ـ دام اقباله ـ ولد مرحوم  ــاي آقا ميرزا غلامرضا خان حاجي عظيمي؛ (مه آق
مبرور خلدآشتيان، ميرزا حسن آقا ـ طاب رمسنه1ـ در حالت اجتماع و دارا بودن كافه امور معتبره در صحت 
اقَارير شرعيّه بالطوع و الرغبه و الاختيار لاباالاكراه و الاجبار و بعد حضوره به مصالحه صحيحه شرعيه مليّه 
ــاع از املاك و  ــرعيّاً همگي و تمامت يك ثلث مش صريحه حرميّه قطعيّه، تمليك و منتقل نمودند؛ انتقالاً ش
ــتان قم  اعيان و رقبات و دارائي ملكي اختصاص متصرّفي خود را از قريه مدعوه به كُندرود من قراء خلجس
ــخيص و تفصيل ذيل  ــلاك خود قريه مزبوره ابتياعي از آقا2 و غيره؛ و مزارع تابعه آن بر طبق تش ــم از ام اع

السطر با كافه ملحقات و عامه منضمات شرعّيه
ـ از كل هفت دانگ مجري المياه و زمين و دشت كندرود مطابق بنچاق آقاي آقاي مستوفي به انضمام 
ــجاري كه در محل خود معين است: پنجاه و شش شعير مشاعاً (عدد به سياق:) ثلث هجده شعير و چهار  اش

سدس شعير
ــات قريه مزبوره ابتياعي از آقاي  ــگ مجري المياه و زمين مزرعه بهرام آباد من مزارع ــت دان ـ از كل هف
ــعير؛ ابتياعي از رعاياي قريه مزبوره: (عدد به  ــياق:) پنجاه و شش ش ــتوفي به انضمام باغات: (عدد به س مس

سياق:) بيست و پنج شعير ـ (عدد به سياق:) هشتاد و يك شعير ثلث 27 شعير 
ــجار مطابق بنچاق مستوفي:  ــش دانگ مجري المياه و ملك و مزرعه باغ ملك به انضمام اش ـ از كل ش

(عدد به سياق:) 48 شعير، يك ثلث 16 شعير ـ باغ واقعه در باغ ملك: شش دانگ ثلث دو دانگ. 
ــت جوي من مزارعات قريه مزبوره: ثلث مشاعاً مطابق بنچاق  ــش دانگ مزرعه مدعوه به پش ـ از كل ش

آقاي مستوفي دو دانگ.
ـ از كل شش دانگ مزرعه بيابانك من مزارعات قريه مزبوره: يك ثلث مطابق بنچاق آقاي مستوفي دو دانگ.
ـ از كل شش دانگ زمين معروف به شيلان ديده شود چانك مطابق بنچاق مستوفي: يك ثلث مشاعاً دو دانگ.

ـ از كل شش دانگ طاحونه3 مستوفي واقعه در قريه مزبوره: يك ثلث مشاعاً دو دانگ.
ـ از كل شش دانگ مزرعه دهك من مزارعات قريه مزبوره: ثلث مشاعاً مطابق بنچاق آقاي مستوفي دو دانگ.
ـ از كل شش دانگ يك  باب عمارت اربابي جديد البناء واقعه در مزرعه باغ ملك: يك ثلث مشاعاً دو دانگ.

ــبانه روز و چهارده ساعت از هر پانزده شبانه روز: يك ثلث 28 ساعت و  ــه ش ـ از مجري آب  دره رنابه: س
چهل دقيقه. 

ــت: (عدد به سياق:)  ــاكن الباقي4 در خارج معين اس ــش دانگ مزرعه مَلك آباد به انضمام مس ـ از كل ش
ــاع، ثلث سيزده شعير و يك ثلث شعير ـ باغ واقعه در ملك آباد متصل به قلعه: سه دانگ يك  ــعير مش 40 ش

ثلث و يك دانگ.

1. دفن كردن مرده، دفن كردن چيزي و پوشانيدن آن، در خاك پنهان كردن، خاك گور: لغت نامه دهخدا.
2. ميرزا حسن مستوفي الممالك، فرزند ميرزا يوسف مستوفي آشتياني ملقب به آقا.

3. طاحونه: آسياب
4. [الباقي/ ابتياعي؟]
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ــت باب و براري و مزارع و مراتع و  ــر يك از املاك و اعيان مفصّله در فوق از صحاري و دش ــه ه و عرفي
معالف و آبي زار و ديمي زار و داير و باير و حال و تلال و انهار و عيون و مجاري المياه و قنوات داير و بايره و 
مساكن و بيوتات و باغات دايره و مخروبه و كُلمّا يتعلق بها و يضاف اليها من دون استثناء شيئي منها ذكر ام 
لم يذكر سُمّي ام لم يسمّ كائنا ماكان بقدر الحصة الشايعه به استثناي هفت شعير از بهرام آباد كه در صداق 
ــتطاب اعتماد الاجله1 افتخار الاعيان و الاشراف آقاي  ــت به جناب مس ــخريه به عيال جناب مصالح اس مس
ــدااللهّ خان2 عطائي ـ دام مجده ـ ابن مرحوم مبرور كربلائي اكبر ـ طاب ثراه ـ به مال المصالحه  ــرزا عب آقامي
ــم و المعارف و صيغه مصالحه  معين مبلغ پنج هزار تومان وجه نقد مقبوض في  المجلس حقيقه لاعلي الرس
ــلاميه بينهما بالفارسيه و العربيه مشتمله علي الايجاب و القبول جاري گرديد و اسقاط كافه  ــرعيه مليه اس ش
ــاً بل افحش با علي  ــيّما خيار الغبن في الغبن و لوكان فاحش خيارات محتمله و متصوره في [هـ]ذا المقام س
ــزولاً عن الطرفين واقع گرديد. و نظر به اجراء صيغه و اخذ  ــهُ العاليه و اقصي مدارجه الفائقه عروجاً و ن مراتب
ــوق ملك طلق و حق صدق متصالح  ــه، مزبور گرديد تمامت مُصالح عنه و مرقومات ف ــي مال المصالح تمام
ــوق في حقوقهم و در ضمن عقد خارج  ــهُ التصرف فيه كتصرف الملا ك في املاكهم و ذوي الحق ــور فل مزب
ــه چنانچه در صورتي كه از تاريخ ذيل، لغايت پنجاه عام تمام،  ــزم گرديد جناب مصالح مزبور بر آنك لازم ملت
كشف فسادي در مورد مصالح عنه مرقومات شود كه مستحقاً لابد3 جزواً ام كلاً  عيناً ام منفعه بايد علاوه بر 
ردّ تمامي مثل الثمن مزبور از عهده غرامات و خسارات و تضررات وارده بر جناب متصالح برآيند و كان وقوع 
ــقان ئيل4 306[1] شمسي مطابق هزار و سيصد و  ــتم و هشتم، 28 ، شهر جمادي الاولي توش ذلك في بيس
چهل و شش من الهجره النبويّه المصطفويّه ـ صلي االله عليه و آله و سلمّ ـ 1346، غلامرضا آقا حسن زاده 

حاجي عظيمي آشتياني. (مهر: عبده الراجي غلامرضا 1317) 

[حواشي/ سجلات]
ــقاط الخيار و الالتزام حسبما فصل فيه حررهُ الحاني  ــطور و قبض الوجه و اس ـ قد اعتراف المصالح المس
(امضا:) اسمعيل5 الحسيني 1346؛ (مهر: اسمعيل الحسيني 1338) ـ قد وقعت المصالحه الشرعيه الصحيه و 
اقرار المصالح المرقوم آقاي ميرزا غلامرضا خان المزبور بالصلاح و القبض و الالتزام لدي حسبما ورقه حرّرهُ 

1. [الاصله/ الاخلد؟]
2. ميرزا عبداله  خان تاجر آشتياني(1300ق ـ 1324 خ)

3. فلغيراً آيد؟
4. ماه خرگوش مطابق تير يا سرطان، از ماه هاي تركي مغولي.

5. آقا سيد اسماعيل ميري آشتيان ملقب به حجت فرزند ميرآقا، از فقيهان و دوست و هم درس آقا شيخ عبدالكريم 
حائري يزدي در عتبات عاليات تحصيل كرد و بعد از مشروطه به وطن بازگشت. او مورد وثوق آيت اله حائري بود و 
مسائل فقهي اهل آشتيان را به وي ارجاع مي داد. اسناد مختلفي به خط وي موجود است. او در اواخر عمر به تجارت 

روي آورد. (سجع مهروي): اسمعيل الحسيني 1338 است.
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ــرعيه و قبض بل الهامش حررهُ  ــمه تعالي قد اجريت صيغه المصالحه  الش الاحقر؛ (مهر: عباس1 1333) ـ بس
الاحقر الاثيم الجاني الآشتياني؛ (مهر: عباس صالحي 1337) ـ قد اعتراف الحاج عظيمي ميرزا غلامرضاخان 

بالصلح و قبض ماله و اسقاط الخيار و الالتزام حسبما فصل فيه لدي الاحقر في جمادي الاولي 1346.
(مهر: العبد الاحقر محمدجعفر)2

ــيخ السلام. كاتب  ــهور به قاضي و ملقب به ش ــتياني، فرزند ملاّمحمد علي آخوند مش ــيخ عباس رضائي آش 1. آقا ش
مصالحه نامه مورد بحث.

2. آقا شيخ محمد جعفر مجتهد شهرابي(عسگري)(1239 خ ـ 1320) فرزند حاجي حسن از فقهاى آشتيان.
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